
□ در مقام يكى از صاحب نظران حوزة ارزشيابى در آموزش و 
پرورش، لطفاً بگوييد نظام ارزشيابى سنتى چه ايرادى داشت كه 

بحث ارزشيابى توصيفى مطرح شد؟ 
ــى از دلايل توجه به اين موضوع، نتايج آزمون هاى تيمز و  ■ يك
پرلز بود. نتايج اين آزمون ها يك نوع بازانديشى عميق در سياست گزاران 
ــت كيفى آموزش و  ــرورش ايجاد كرد، تا دليل اصلى اف ــوزش و پ آم
ــور را دريابند. همان طور كه مى دانيد يكى از گلوگاه هاى  پرورش كش
ــتمى و در هر نظامى  ــت. در هر سيس ــيابى اس كنترل كيفيت، ارزش
ارزشيابى است كه مى تواند كيفيت را كنترل كند. سازمان آن گونه كار 
ــيابى مى شود؛ بچه ها آن گونه مى  آموزند كه ارزشيابى  مى كند كه ارزش
مى شوند؛ معلمان آن گونه تدريس مى كنند كه سبك ارزشيابى به آن ها 
ــد روى  ــد نتايج آزمون هاى تيمز باعث ش القا مى كند. به نظر مى رس

موضوع ارزشيابى تأمل بيشترى شود.  
ــازمان  ــى در س ــن عامل، طراحى و اجراى برنامه هاى درس دومي
پژوهش و برنامه ريزى آموزشى بود كه ضعف نظام ارزشيابى موجود را 
بيشتر نمايان كرد. برنامه هاى درسى تلاش مى كردند الگوى ديگرى 
ــيابى طراحى كنند. شايد پيشتاز اين موضوع علوم پاية اول  براى ارزش
ابتدايى بود. گروهى كه اين برنامة درسى را تدوين مى كردند، به دليل 
تغيير روش هاى ياددهى، يادگيرى و استفاده از آزمون هاى عملكردى، 
چك ليست ها،  پژوهش ها و ... ناچار بودند روش ارزشيابى را نيز تغيير 
ــدند؛ تا جايى كه بين  دهند و با رويكرد كاملا فرايندى وارد ميدان ش
ــى با آيين نامة مصوب  ــيابى مصوب در برنامة درس رويكردهاى ارزش
ــتمر بودند، اما رنگ و بوى كمّى داشتند-  ــيابى- كه هرچند مس ارزش

تعارضات و درگيرى هايى به وجود آمد. در اين ميان معلم ها نمى دانستند 
ــيابى را كه به روش  ــى عمل كنند يا آيين نامة ارزش طبق برنامة درس
ــد كه نظام ارزشيابى  ــنتى بود، اجرا نمايند. اين تعارضات موجب ش س
موجود تكانى جدى بخورد. موضوع ديگرى كه جا دارد در اين جا بدان 
ــيابى ما از مدت ها پيش مورد  ــاره كنم، اين است كه سيستم ارزش اش
ــعرى از  ــندگان و صاحب نظران بود. من ش انتقاد جدى برخى از نويس
ملك الشعراى بهار ديدم كه سيستم امتحانات مدارس را به شدت مورد 
ــته اى از جلال آل احمد، كه در يكى از  ــت و يا نوش انتقاد قرار داده اس
شماره هاى گذشتة همين مجله نيز چاپ شد. او در اين نوشته، بسيار 
هوشمندانه، سيستم ارزشيابى موجود را يك سيستم خشن، تهديدكننده 
ــتهزاءآور براى بچه ها معرفى كرده است و برون داد اين سيستم  و اس
ــت. آن  ــف و بدون اعتماد به نفس تصوير كرده اس ــى ضعي را آدم هاي
ــد؛ ولى به مرور زمان و با مطرح  زمان اين نقدها جدى گرفته نمى ش
شدن مشكلاتى مثل آزمون هاى كنكور و استرس امتحان، اين نقدها 
ــكل جدى ترى به خود گرفت. من فكر مى كنم اين انتقادها دربارة  ش
دوره ابتدايى جدى تر بود؛ چون فضاى دورة ابتدايى بايد بسيار لطيف و 
نگهدارنده باشد. در اين دوره نبايد رقابت و اضطراب  وجود داشته باشد؛ 

در حالى كه سيستم ارزشيابى ما رقابت انگيز و اضطراب آور بود.
□ برخـى صاحب نظـران معتقدنـد كه هـر كارى در آموزش 
و پرورش انجام مى شـود، بايد مبناى نظرى داشـته باشد. لطفا 

دربارة  مبانى نظرى و علمى اين نوع ارزشيابى نيز توضيح دهيد.
ــى  ■ از دو بعد مى توان به اين موضوع پرداخت: بعد روان شناس
ــى، همان طور كه مى دانيد، از دهة  و بعد فلسفى. در بعد روان شناس

تنظيم: صبا مرشديان
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گفت وگو با دكتر محمد حسنى، پژوهش گر و مؤلف كتاب هاى گوناگون در حوزة ارزشيابى توصيفى

ارزش نابى كـيفي توصيفى
فقط فهرست وارسي نيست

گفت وگو



دكتر محمد حسـنى ارزشـيابى را جمع آورى اطلاعات با ابزارهاى 
متفاوت مى داند و معتقد اسـت طبقه بندى اين اطلاعات در پوشـة  كار، 
تجزيه و تحليل اين اطلاعات و تصميم گيرى بر اسـاس آن هاسـت كه 
در كنار بازخورد دادن به دانش آموز براساس اين اطلاعات مى تواند نام 

ارزشيابى را به خود اختصاص دهد. 
وى كـه محدود شـدن ارزشـيابى توصيفى را به چك ليسـت هاى 
اجرايى در كلاس خطرناك مى داند، تصريح مى كند: گاهى گمان مى كنند 
كه ارزشـيابى توصيفى يعنى فهرست وارسـي و پوشة كار. اين كژتابى 
بسـيار جدى اسـت. در صورتى كه ارزشـيابى توصيفى در عمل معلم و 
نوع كنش و تعامل معلم و دانش آموز حضور پيدا مى كند. ارزشيابى كيفي 
توصيفى چك ليست نيست، بلكه چك ليست وسيله اى ا ست محدود در 

ارزشيابى.
اين گفت وگو با حضور دكتر حيدر تورانى، سـردبير مجله، مرتضى 
مجدفر، عضو شـوراى برنامه ريزى و شـهلا فهيمى، مدير داخلى مجله 

انجام شده است.

70 به اين طرف، رويكرد رفتارگرايى كه به شدت از الگوى ارزشيابى 
ــيه رانده شد و جاى  ــنتى حمايت مى كرد، در مجامع علمى به حاش س
خود را به شناخت گرايى داد. كسانى مثل پياژه، برونر و ديگران با طرح 
ديدگاه هاى جديد به صورت ضمنى سيستم ارزشيابى موجود را ناقص 
و نارسا خواندند. يكى از رويكردهاى برجسته اى كه امروزه فوق العاده 
ــت، رويكرد  ــى اس مورد توجه مجامع علمى و حتى نظام هاى آموزش
ــازنده گرايى اين است كه دانش  ــازنده گرايى است. حرف اساسى  س س
ــود. دانش مجموعة معتبرى از گزاره ها  ــط يادگيرنده توليد مى ش توس
نيست كه در جايى نوشته شده باشد و بعد ما آن را با واسطة معلم به 
ــت كه دانش آموز از  ذهن دانش آموز منتقل كنيم. دانش آن چيزى اس
تجارب خودش توليد، بازتوليد يا بازسازى مى كند. وقتى كه يادگيري 
چنين ويژگى هايى دارد، پس ارزشيابى از پيشرفت تحصيلى، ديگر به 
آن صورت نيست . البته نظريات جديد در هوش مانند هوش هيجاني و 
هوش هاي چندگانه را نيز به اين مباني نظري روان شناختي بايد افزود.
در بعد فلسفى هم معرفت شناسى ديدگاه هاى فلسفى انتقادى و 
تفسيرى و پساساختارگريان و گرايش به روش هاى كيفى پژوهش به 

توسعه روشهاى كيفى ارزشيابى پيشرفت تحصيلى دامن زد.
□ در ارزشيابى سنتى بر اين باور بودند كه بايد تدريس انجام 
شـود و بعد چك كنند كه آيا يادگيرى انجام شـده اسـت يا نه؟ 
ولـى در حال حاضـر رويكرد از آموزش به سـمت يادگيرى رفته 
است؛ يعنى وقتى يادگيرى و يادگيرنده اصل مى شوند و يادگيرنده 
توليد دانش مى كند، طبيعى اسـت كه بايد هم راستاى آن روش 

ارزشيابى هم عوض شود. 

ــاً تعريف يادگيرى عوض شده است. تعريف يادگيرى در  ■ اساس
ــناخت گراها، مخصوصاً  نگاه رفتارگراها با تعريف يادگيرى در نگاه ش
ــما پيشرفت تحصيلى را  ــازنده گراها كاملاً متفاوت است. وقتى ش س
ــزان يادگيرى دانش آموز اطلاع پيدا  ــيابى مى كنيد، در واقع از مي ارزش
مى كنيد. نگاهى كه سازنده گراها به يادگيرى دارند، يك نگاه فرايندى 
ــت؛ اما نگاهى كه رفتارگراها دارند، يك نگاه خطى و نتيجه گرايانه  اس
است. با توجه به اين كه نتيجه يادگيرى به تلاش و كوشش هاى ذهنى 
دانش آموز بستگى دارد لذا، كار معلم مديريت فرايندهاست تا يادگيرى 

بهتر صورت گيرد. 
□ يعنـى نگاه بينابين وجـود ندارد؟ از كجا معلوم اسـت كه 

فرايند يادگيرى، درست است؟
■ اشكال اين جاست كه رفتارگراها معتقدند، مهم نيست كه شما 
ــت كه به چه چيزى رسيديد. اما  ــيديد؛ مهم اين اس به چه طريقى رس
براى سازنده گراها مهم اين است كه چگونه رسيديد. معلم سازنده گرا 
پيوسته مسير يادگيرى را مديريت مى كند تا نتيجة مطلوب هم كم و 
بيش به دست  آيد. در ديدگاه سازنده گراها نتيجة يادگيرى، به طور قاطع 
قابل پيش بينى نيست؛ اما رفتارگراها مى گويند نتيجه قابل پيش بينى 
است. دغدغة معلم رفتارگرا نتيجه است. ولى به نظر من، مى توان به 
يك ديدگاه بينابينى رسيد كه هر دو بعد يادگيرى يعنى فرايند و نتيجه 
را ملاحظه كرد. در الگوى موجود ارزشيابى كيفى توصيفى تا حدودى 

به اين دو بعُد توجه شده است. 
□ مسـلماً بحـث سـازنده گرايى فقـط مختـص بچه هـا و 
دانش آموزان نيست. منظور به طور كلى يادگيرنده است. در جمع 
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دانشجويان نخبه، سازنده گرايى بهتر و مطمئن تر اتفاق مى افتد 
تا در مدرسه كه دانش آموز چيز زيادى نمى داند. شما مى فرماييد 
دانش توسط يادگيرنده توليد مى شود، دانش آموز چيزى نمى داند 

كه توليد كند. 
ــت.  اما در ديدگاه  ــدگاه رفتارگراها معلم انتقال دهنده اس ■ در دي
سازنده گرايى معلم تسهيل گر است. معلم تلاش مي كند تا خود بچه ها 
ــند. خودشان تجزيه و تحليل كنند و درگير شوند؛ يعنى  به نتايج برس
معلم يك مسئلة چالشى را مطرح مى كند تا بچه ها درگير  شوند و بعد 
ــند. اگرچه ممكن است معلم  به آن ها كمك مى كند تا به نتيجه برس
ــب براى يادگيرى  دانش و اطلاعات را به  ــرايط و زمينه هاى مناس ش
دانش آموزان ارائه دهد. خب، همين نگاه نوع ارزشيابى را عوض خواهد 

ــت. ما پيش تر متوجه اين قضيه  ــت اس ■ اين حرف كاملاً درس
ــدارهاى لازم را در اين زمينه مى دادند  ــتان ما هش بوديم و حتى دوس
ــى از برنامة درسى است و بايد  كه ارزشيابى پيشرفت تحصيلى بخش
ــد. اگر آن بسترها درست آماده نشوند، ما  ــازگار با برنامة درسى باش س
دچار مشكل خواهيم شد. مثلاً برنامة درسى علوم و هديه هاى آسمانى 
ــت، بهتر جواب مى دهد؛ اما در رياضى قدرى  كه تقريباً مناسب تر اس
مشكل داريم. حتى مى توان گفت كه معلمان ما در آموزش رياضى با 
روش هاى جديد تدريس كه مبتنى بر تئورى هاى جديد يادگيرى است 
ــت. به واقع رويكرد ارزشيابى كيفى  ــنا نيستند. اين يك چالش اس آش
توصيفى مطالباتى از برنامه درسى دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
اين موضوع نيز مورد تأكيد شوراى عالى آموزش و پرورش نيز هست.

□ شما به عنوان يك محقق كه از معلمى شروع كرده ايد، براى 
اين كه اين ارزشيابى خوب اجرا شود چه توصيه هايى داريد؟ غير از 
عوامل اصلى به چه عواملى بايد توجه شود ؟ نقش مدير مدرسه را 

در اين جريان چگونه مى بينيد؟
■ در حقيقت سؤال شما اين است كه چه كنيم كه اجراى ارزشيابى 
ــه موفق باشد. به نظر من سه عامل مهم در  كيفى توصيفى در مدرس
اين راستا وجود دارد: والدين، معلم و دانش آموز. من روى والدين بيشتر 
متمركز مى شوم. بعضى از مدارسى كه به نظر والدين اهميت مى دهند- 
مثل مدارس غيردولتي كه مشترى محور هستند و حتى مدارس دولتى 
ــة خاص جذب مى كنند- به نگرش و نظر والدين  كه والدينى از طبق
خيلى اهميت مى دهند. اگر مدير مدرسه به همراه همكارانش ارزشيابى 
توصيفى را به عنوان يك راهكار بهبود كيفيت يادگيرى در مدرسه شان 
ــيابى توصيفى يكى از  ــيد كه ارزش پذيرفتند و مدير به اين نتيجه رس
فاكتورهاى اساسى و مهم براى بهبود يادگيرى در فضاى مدرسه است، 

بايد روى والدين متمركز شود و آن ها را همراه كند. 
در دورة آزمايشى مديران  مدارس مجرى طرح،كم و بيش موفق 
شده بودند كه والدين را همراه كنند. ولى وقتى وارد دورة اجراى رسمى 
شديم، به دليل گسترده شدن طرح، پوشش همة والدين كار سختى بود 
و خيلى از معلم ها و مديران قادر به انجام اين كار نبودند. من معتقدم 
ــوند و از طريق آموزش و  مديران محترم بايد روى والدين متمركز ش

دادن آگاهى، نگرش آن ها را عوض كنند. 
دوم دانش آموزان هستند. دانش آموزان هم با زمينة فرهنگى خاصى 
كه در جامعة ما وجود دارد، وارد مدرسه مى شوند؛ يعنى از كودكى با نمرة 
ــنا هستند. يعنى 20 همان نمرة مقدس و عنصر فرهنگي است.  20 آش
ــه مى آيد. ما بايد روى نگرش دانش آموز كار  حالا با اين بستر به مدرس

كنيم.
از همه مهم تر معلم است. به نظر من گرانيگاه موفقيت طرح روى 
معلم است، آن هم تفكر معلم. معلم رفتارگرا دائما مترصد اين است كه 

�كژتابـى ذهنى كـه مـن اسـمش را ابزارگرايى 
مى گـذارم خيلـى خطرناك اسـت. مـن مديران 
را هشـدار مـى دهم كه بـه اين كژتابـى ذهنى، نه 

خودشان و نه معلمانشان دچار نشوند

ــما پاسخ هاى از پيش تعيين شده از بچه ها انتظار داريد،  كرد. آن جا ش
اما اين جا نه؛ برايتان خيلى مهم است كه فرايند را داشته باشيد. يكى از 
نتايج مهم فرايندگرايى اين است كه ارزشيابى پيشرفت تحصيلى را در 
كنار و در خدمت يادگيرى قرار داده است. يعنى ما ارزشيابى را به شكلى 
ــيدن شوند تا در مسير پيشرفت  به كار ببريم كه بچه ها وادار به انديش
ــان برايشان عيان  شود و راهكارهاي  قرار بگيرند، ضعف و قوت هايش

مناسب دريافت كنند. 
□ يكى از ايرادهايى كه معلمان معمولاً مى گيرند و خود ما هم 
معتقد به آن هستيم، اين است كه حركت به سمت آموزش به شيوة 
شـناختى يا ساخت و سازگرايى در عمل با چالش مواجه مى شود. 
براى نمونه يكى محدوديت زمان اسـت. زمان سـال تحصيلى ما 
منعطـف نيسـت. ما يك سـال تحصيلـى براى بچه ها مشـخص 
مى كنيم و يك كتاب درسى كه در اين زمان تدريس شود؛ در حالى 
كه در روش ساخت و سازگرايى يكى از زمينه ها انعطاف پذير بودن 
زمان اسـت. زمانى مطرح مى شد كه اگر ياد نگرفت، تدريست را 
بكن، برو و كارى نداشـته باش! اين جا مى گويد كه اين ها در يك 
اتوبانى هسـتند و دارند مى روند و سـرعت يادگيرى شان متفاوت 
اسـت. الآن ايرادهايى كه معلم ها مى گيرند اين اسـت كه بعضى 
كتاب هاى درسى اساساً رفتارگراست. البته كتاب هايى مثل علوم، 
دينى يا بخوانيم و بنويسيم خوب شده اند و تا حدودى دست معلم 
باز اسـت. فكر مى كنيد در حوزة برنامه ريزى درسى چه تغييراتى 

بايد اعمال شود؟
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آيا نتيجه محقق شده است يا نه؛ معلم سازنده گرا دائم دنبال اين است 
ــت مديريت  كه روند يادگيرى را مديريت كند و فكر مى كند اگر درس
كند، نتيجه هم به دست مى آيد. معلم رفتارگرا آخر خط مسابقه مى ايستد 
تا ببيند چه كسى زودتر آمده است؛ معلم سازنده گرا دنبال بچه ها حركت 
مى كند تا ببيند كدام ضعيف تر است و نياز به كمك دارد؛ يعنى آيا همه 

رسيدند يا نه و اگر نرسيدند چرا؟ و به آن ها كمك كند تا برسند.
بنابراين آن ها بايد در معرض آموزش قوى و محكم قرار بگيرند و چيزى 
ــه است، اين است كه جلسات بحث و گفت وگو و  كه بر عهدة مدير مدرس
ــد. به معلم ها اجازه دهد كه از مدارس  ــادل تجربه بين معلم ها را زياد كن تب
ــا را ببينند. اين تبادل تجربه بين  ــق ديگر بازديد كنند و كارهاى آن ه موف
معلم هاى مدرسه و معلمان مدارس هم جوار و هم منطقه  خيلى مهم است. 

ــى نمى توان  ــت. در هركلاس ــر هم بحث كلاس اس نكتة ديگ
ارزشيابى توصيفى را پياده كرد. وقتى معلم با نگاه رقابتى وارد كلاس 
ــيابى توصيفى تحقق نمى يابد. مدير هم بايد حواسش  مى شود، ارزش
باشد كه زمينه هاى رقابتى نبايد رشد كند. اگر مدير مدرسه براى اين كه 
مدرسه اش موفق باشد بين معلم هاى كلاس اول رقابت ايجاد كند تا 
ــتر قبولى داد چنين و چنان مى شود، كاملاً بر ضد جريان  هركس بيش

ارزشيابى توصيفى عمل مى كند.
دوم اين كه بايد در كلاس فضاى اخلاقى ايجاد شود. پيش شرط 
تحقق ارزشيابى توصيفى، رعايت اصول اخلاقى است كه يكى از آن ها 
اعتماد است؛ يعنى اگر بين معلم و دانش آموز اعتماد وجود نداشته باشد، 
اصلا نمى توان ارزشيابى توصيفى را اجرا كرد؛ زيرا يكى از روش هايي 
ــرفت تحصيلي به كار مى برند،  كه معلم ها امروزه  در ارزش يابي پيش
يكى خودسنجى است و يكى همسان سنجى. اين روش خيلى پيشرفته 
است. استفاده از اين روش ها مستلزم وجود جو اخلاقى  مستحكمى در 

كلاس درس است.
□ در ارزشـيابى توصيفى به حضـور بچه ها در كلاس از نظر 
فيزيكى نياز داريد. دانش آموز بايد حرف بزند و خود را بيان كند. 
اگر معلم تندى يا مسخره كند، آن ها نمى توانند خودشان را بيان 
كنند. ولى در ارزشيابى سـنتى دانش آموز فقط مى نويسد و بيان 

نمى كند. پس اين فضا، فضاى اخلاقى مى طلبد.
■ عدالت يكى از اصول اخلاقى است. يعنى معلم بايد در داورى ها 
و قضاوت ها عدالت را رعايت كند. لازمة اجراى عدالت اين است كه ما 
ــته باشيم تا بتوانيم درباره اش  از وضعيت دانش آموز اطلاعات كافى داش
ــيابى توصيفى اين كمك را به ما مى كند. احترام به  قضاوت كنيم. ارزش
دانش آموزان بر اساس اصل كرامت انسانى يكي ديگر از اصول اخلاقى 
است كه از لوازم تحقق ارزشيابى كيفى توصيفى در كلاس درس به شمار 
مي رود. بر اساس اين اصل اخلاقى، دانش آموزان نبايد تحقير و مسخره 

شوند. توهين و به استرس و اضطراب كشاندن آن ها غيراخلاقى است.

□ پس معتقديد چون در ارزشـيابى توصيفـى نياز به اظهار 
وجـود بچه ها داريم لازم اسـت كه به اين مقولات بيشـتر توجه 
كنيـم. در واقـع عدالت، گفت و گو، گفتمـان و ... بايد به گونه اى 

باشد كه دانش آموز را برانگيزاند.
ــه كرامت وجودى  ــت احترام ب ــه، دقيقاً چيزى كه لازم اس ■ بل
ــت. ما  ــان و عدم توهين و تحقير و تنبيه اس بچه ها، احترام به نظرش
ــم و زود قضاوت نكنيم.  ــان كنيم، به آن ها انگيزه بدهي بايد تشويقش
انگيزه هاى درونى آن ها را براى يادگيرى تحريك كنيم، به آن ها اجازه 

پرسيدن و اظهار نظر بدهيم و مشاركت و همكارى آن ها را بطلبيم. 
ــتم ارزشيابى سنتى به طور  ــت كه ما در سيس مورد ديگر اين اس
ــتقيم به بچه ها رياكارى و دروغ گويى را ياد مى داديم. منظورم  غيرمس
ــت كه زمينة رشد اين صفات در ارزشيابى سنتى بيشتر است؛  اين اس
اما در سيستم ارزشيابى كيفى بحث اعتماد متقابل وجود دارد. بنابراين 
اگر ما گفتمان «چه نمره اي گرفتي؟» را به «چى ياد گرفتى؟» يا «چه 
جورى بهتر ياد بگيريم؟» تبديل كنيم، يك تغيير اساسى كرده ايم. مدير 

مدرسه بايد اين گفتمان را در مدرسه ايجاد كند. 
□ اجراى خوب ارزشيابى كيفى منوط به همين عواملى است 
كـه در كلاس وجود دارد. به نظر مى رسـد همين فضا بايد در جو 
سـازمانى مدرسه هم حاكم شـود؛ يعنى اگر معلم مدرسه كه به 
كلاس مى رود اين فضا را ايجاد كند، ولى مدير و ناظم و ... فضاى 
گفت و شنود و انتقاد را جدى نگيرند، طرح ناموفق خواهد بود. در 

بعضى از مدارس حتى والدين هم نمى توانند اظهار وجود كنند.
ــى يادگرفتى؟»  ــد گرفتى؟» به «چ ــه. چرخش گفتمان «چن ■ بل
مى تواند تبديل به فرهنگ سازمانى شود؛ يعنى مدير مدرسه بگويد كه من 
برايم مهم است بچه ياد بگيرد. مديران محترمى كه درگير مسئلة چرخش 
ــيابى سنتى به ارزشيابى توصيفى هستند كارشان بسيار جدى  نگاه ارزش
ــت؛ يعنى تغيير فرهنگ سازمانى مثل تغيير آسفالت پشت بام و رنگ  اس
ــت. من در برخورد با مديران سراسر كشور متوجه كژتابى  كلاس ها نيس
سخت ذهنى شده ام كه بين مردم و به ويژه معلمان و مديران به وجود آمده 
است. وقتى از آن ها مى پرسيم ارزشيابى توصيفى يعنى چى، فكر مى كنند 
ــيار زياد و جدى است. در  ــت و پوشة كار. اين كژتابى بس يعنى چك ليس
صورتى كه ارزشيابى توصيفى در عمل معلم و نوع كنش و تعامل معلم و 
دانش آموز حضور پيدا مى كند. ارزشيابى توصيفى فهرست وارسي نيست، 
بلكه اين ابزار بسيار محدود در ارزشيابى كيفى توصيفى استفاده مى شود.  
ابزارهاى اين ارزشيابى بسيار متنوع است؛ آزمون عملكردى داريم، آزمون 
مداد كاغذى سنتى داريم؛ خودسنجى داريم، همسان سنجى داريم. بازخورد 
ــمش را ابزارگرايى مى گذارم  هم داريم. بهرحال كژتابى ذهنى كه من اس
ــت. من مديران را هشدار مى دهم كه به اين كژتابى  خيلى خطرناك اس

ذهنى نه خودشان و نه معلمانشان دچار نشوند.■
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